
سیاســی  علــوم  دانشــمند  روآ،  اولیویــه 
فرانســوی، کتــاب جهل مقدس را اول بــار 
در ســال 2008 به زبان فرانســه منتشر کرد. 
جهل مقدس گام دیگــری در پژوهش‌های 
مفصل او دربارۀ سرنوشــت دیــن در جوامع 
معاصــر، اســام سیاســی، سکولاریســم و 
جهانی‌شــدن اســت. اصلی‌تریــن ســؤالی 
کــه روآ درصدد اســت در کتاب به آن پاســخ 
دهد این اســت که »اگر دین از فرهنگ جدا 
شــود، چه اتفاقی می‌افتد؟« و جــواب او، در 
مختصرترین صــورت ممکن، آن اســت که 
جدایــی دیــن از فرهنگ از ســویی بــه دین 
قابلیتِ »جهانی‌شــدن« می‌دهد و از سوی 
دیگر، می‌تواند منتهی به رشد گرایش‌های 
بنیادگرایانــه شــود. بــه عبــارت دیگــر، روآ 
معتقــد اســت افزایــش گرایــش بــه دین و 
حضور مرئی‌تر رفتارهــا و گروه‌های دینی در 
صحنۀ عمومــی، کــه در ادبیــات مربوط به 
جامعه‌شناسی دین عموماً با تعبیر »احیای 
امــر دینــی« شــناخته می‌شــود، بــه معنای 
»شکست‌خوردن سکولاریســم« و بازگشت 
دیــن نیســت، بلکــه به‌معنــیِ رونق‌یافتــن 
شکلی از دین‌داری اســت که خود محصول 
سکولاریسم به شمار می‌رود. به‌همین دلیل 
است که در »بازار جهانی‌شدۀ دین‌فروشی« 
می‌توان از پدیده‌هایی مثلِ »یوگای یهودی« 

یا »کنسرت راک کاتولیک« سخن گفت. ‌
برای فهمیــدنِ بهتر ادعای روآ خوب اســت 
که به عقــب برگردیــم و تحلیل خــاص او از 
وضعیت امروز دین را از چشم‌انداز متفکری 
ببینیم که روآ بسیار تحت تأثیر او بوده است: 
کارل مارکس. در بنیــان تفکر مارکس، یک 
دوگانۀ ســاختاری نهفته اســت کــه فهم هر 
پدیداری در ســطح اجتماع باید با ارجاع به 
آن آغاز شــود. معمولاً این دوگانــه را با تعابیر 

»زیربنا و روبنا« صورت‌بندی می‌کنند. از نظر 
مارکس، زیربنای هر اجتماع را شیوۀ خاص 
تولیــد در آن اجتمــاع می‌ســازد. می‌تــوان 
با تســامح گفــت زیربنــای هر جامعــه نظام 
اقتصــادی مســلط در آن اســت و هــر آنچه 
بیرون از این نظام اقتصــادی قرار می‌گیرد، 
از جمله سیاســت، دین، حقوق، فرهنگ و 
ادبیــات، اجزایی از روبنا به شــمار می‌روند. 
در میان مارکسیست‌ها بحث‌های فراوانی 
در جریــان بــوده اســت کــه زیربنــا و روبنــا 
دقیقاً چگونه بر هم تأثیــر می‌گذارند، اما در 
مجموع، نظر غالب این اســت کــه زیربنا به 
انحای گوناگون »تعیین‌کنندۀ« اصلی‌ترین 
خصوصیات روبنا اســت. بنابراین، اشــکالِ 
خاص حیات فرهنگی، سیاســی یا دینی در 
هر دورۀ تاریخی، در تحلیل نهایی، برآمده از 
مناسبات اقتصادی است و در نتیجه، با این 

مناسبات هماهنگ است.
استدلال روآ در کتاب جهل مقدس، اگرچه 
پیچیدگی‌هــا و دقت‌هــای بیشــتری دارد، 
تشــابه شــایان‌توجهی با این نگــرش دارد. 
روآ می‌گوید، از سال‌های دهۀ 1960 میلادی 
به بعد، مــا با مناســبات تجــاری و اقتصادی 
جدیــدی در جهــان روبــه‌رو شــدیم کــه 
اصطلاحاً آن را »جهانی‌شدن« می‌خوانیم. 
جهانی‌شــدن در اثــر گســترش امکانــات 
ارتباطی جدیدی ایجاد شــده است که برای 
اولین بــار ایــن امــکان را فراهــم کرده‌اند تا 
کالاهایی که در گوشه‌ای دورافتاده در جهان 
تولید می‌شود فرصت داشته باشــد تا سر از 
بازارهایــی در سراســر دنیــا درآورد. اما نکته 
اینجاست که »هر« کالایی نمی‌تواند جهانی 
 واقع، کالاهایی از بیشترین امکانِ  شود. در
جهانی‌شدن برخوردارند که انتزاعی و کلی و 
ساده باشند و از قید و بند مناسبات پیچیدۀ 

محلــی خــود آزاد باشــند. روآ می‌گویــد این 
اتفاق در سطحِ عقاید دینی نیز افتاده است. 
دین‌هــا بــرای اینکــه در بــازار جهان‌گســترِ 
ایده‌هــا و عقایــد جایــگاه خــود را از دســت 
ندهنــد، نســخه‌هایی فرهنــگ-زدوده و 
قلمرو-زدوده از خود ساخته‌اند که به‌راحتی 
می‌توانــد از مرزهای جغرافیایــی و فرهنگی 
گذر کند، یا در ســطح اینترنت پخش شود 
و به دســت هر کســی در هر جایی از جهان 

برسد. 
اقســام  و  انــواع  دردســترس‌بودنِ 
»انتخاب‌های عقیدتی« برای همگان منجر 
به پدیــدۀ نوظهــور دیگری شــده اســت که 
روآ آن را »نوکیشــی فــردی« می‌نامــد. روآ با 
ارجاعاتی تاریخی نشــان می‌دهد که اگرچه 
نوکیشــی چیــز جدیــدی در تاریــخ بشــری 
نیســت، امــا غالبــاً موج‌هــای نوکیشــی 
به‌شــکل دســته‌جمعی و در اثــر اتفاقاتــی 
ماننــد فتحِ ســرزمینی یا تصمیمــات دولتی 
رخ داده‌انــد، درحالی‌کــه امــروزه آدم‌هــای 
انتخــاب  فراوانــی در گوشه‌گوشــۀ دنیــا 
می‌کنند که آیین دیگری را متمایز با جامعه 
یا خانوادۀ خود برگزینند. مشکل اینجاست 
کــه ایــن نوکیشــان از درکِ بافــت فرهنگی 
و اجتماعــیِ دینــی کــه بــرای خــود انتخاب 
می‌کنند بی‌بهره‌اند. آن‌ها نوعی »دین ناب« 
و اســتاندارد و ســاده را در پیــش می‌گیرنــد 
 قضا به‌خوبــی مســتعدِ افراطی‌گری و  که از
بنیادگرایی اســت. روآ می‌نویسد: »داستان 
نوکیشان به‌طور عجیب‌وغریبی شبیه هم 
اســت: همۀ آن‌ها درگیر ماجراهایی بســیار 
شخصی شــده‌اند که از احســاس نارضایتی 
و سرخوردگی آغاز شده اســت، و با کندوکاو 
در سیستم‌های فکری گوناگون ادامه یافته 
اســت، و در نهایــت، ناگهــان منجــر شــده 

مروری بر کتاب جهل مقدس نوشتۀ اولیویه روآ

وقتی دین و فرهنگ 
از هم جدا می‌شوند

محمد ملاعباسی

محمد ملاعباسی استادیار گروه 
جامعه شناسی دانشگاه علامه 

طباطبایی و جانشین سردبیر سایت 
و فصلنامه ترجمان است. او در 

این یادداشت به تبیین و نقد کتاب 
مشهور اولیویه روآ پرداخته است.
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